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 چكيده
و فرهنگ اسلامي است كه در ادوار متعدد زماني مـورد توجـه ري از جمله مراكز مهم تمدن

و راويان حديثو بزرگانو پادشاهان ري بـا برخـورداري از حضـور.بوده اسـت از جمله محدثان
و... به عنوان يك مدرسه مهم ��z[# �"	بزرگاني چون عبدالعظيم حسني،  و شيخ صدوق كليني

و كلام است. و نظرات منحصر به فردي در حوزه رجال سـده حديثي به شمار رفته كه داراي آراء
م به كتب حديثچهارم اوج قدرت و ابن وليد گراي ري بود. آغاز رونق ري از وفات علي بن بابويه

و نيز سكني گزيدن مرحـوم كلينـي بـود كـه بـا ورود ايـن  و مقارن با هجرت صدوق به ري بعد
و شكوفايي مشايخ به ري، زمينه در بـه گونـه؛فراهم شـدآنهاي هر چه بيشتر رشد اي كـه ري
و در برهه به ادامه قم  جاي قم، در اوج اقتدار قرار گرفت. اي

.، مدرسه حديثينشر حديث،مفاخر شيعي،ريحديث، شيعه،:كليدي واژگان

:03/11/1396و تاريخ تأييد: 11/05/1396. تاريخ دريافت.
 .ايدانشگاه آزاد اسلامعضو هيئت علمي  j.firoozmandi@gmail.com:يرانكرمانشاه
 .دا و معارف قرآن كريماستاديار  dm.dehghani@yahoo.com: نشگاه علوم
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 مقدمه
آن) 1665: 1407(فيروز آبادي، القاموس المحيط، ري، شهري معروف و بزرگ است. قـدمت

)، 8/416: 1371، المعارف تشيع�خرمشاهي، داير( زنند را به قرن هشتم قبل از ميلاد تخمين مي
م، 1935شناسان در سال هاي باستان چرا كه با كاوش؛ولي قدمت اين شهر بايد بيش از اين باشد

 هايي سفالين مربوط به حدود شش تا چهار هـزار سـال قبـل از مـيلاد كشـف شـده اسـت ظرف
م)1/9: 1371كريمان، ري باستان،( قطـع اين بيانگر حضور مردمـي داراي تمـدن در ري در آن

و به سبب پيشينه تاريخي آن به شيخ الـبلاد نيـز مشـهور بـوده اسـت زماني است.  ري به ام البلاد ايران
و آتشـكده.)همان( هـايي داشـتند كـه در آنجـا بـه مردم ري تا قبـل از مـيلاد، مجـوس بودنـد

مي آتش و آنها را تقديس و النحل،(شهرستاني، نمودند پرستي مشغول بودند .)2/41الملل
در نقل اول آمـده اسـت كـه دو نقل گزارش شده است: از سوي مسلمانان در تاريخ فتح ري

و در نهايـت بـا صـلحق22ري در سال  و درگيـري ،به دست نعيم بن مقرن، پس از يك جنگ
و خراج بپردازند ولي بر كيش خـود تسليم رازيان زردشتي، به شرط آنكه همچون اهل ذمه، جزيه

و آتش شدباقي بمانند ،�	؛ ابن كثير، البدا3/24: 1414ابن اثير، الكامل،( كده آنان داير باشند، فتح
؛ تـاريخ الخلفـاء،77: 1399؛ حموي، فتوح البلدان، بخش ايران، ترجمه آذرتـاش، 7/134: 1417
الخطـاب، بـه دسـت در زمان خلافت عمـر بـنق33در نقل دوم آمده است: ري در سال.)151
.)3/118: 1399حموي، معجم البلدان،( ري گشوده شده استبن كعب انصا	�قر

ري ناصبي  گري در
و سـال فـتح و فاتحـان ري ، خليفـه دوم در دوران خلافـت آن يعنـي با نگاهي به حاكمـان

و كشش مردم به تشيع در اوايل فتح پي برد. در اوايل، مردم ري نه تنها مي توان به مقدار گرايش
و اهل بيت و كنيهگرايbبه تشيع اند. هاي عميقي نيز داشته ورزي شي نداشته، بلكه حتي عداوت

و قرايني وجود دارد، دالّ بر اينكه مردم ري تا مدت زماني نه چندان كوتاه ناصبي بوده انـد شواهد
و دشنام  امام عليو به سبgگـري افزون بر اين گزارش، قراين ديگري بر ناصـبي اند. پرداخته
 در ري وجود دارد:

ري1  . وجود حاكمان ناصبي در

كان يكثر من سب علي، علـي« اند توصيف نمودهچنينرا،كثير بن شهاب، يكي از واليان ري

.)3/413: 1414ابن اثير، الكامل،(»الري منبر
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و پيروي كثير را در سب و بدو عطايـايgعليامام يزيد بن معاويه، مشايعت پسنديده ديد
و او و نهاونـد برگزيـد فراواني هبه كرد حمـوي، فتـوح( را براي ولايت ماسپندان، حلوان، دينـور

.)68: 1399البلدان، 

ري2  . احاديث مذمت اهل

ري از ديگر قراين عداوت مردم با اهل بيت در سال هاي فتح، وجود احاديثي در مذمت مـردم
و قلمروو بيان ديدگاه  ـهاي آنان است. اين احاديث به زمـان و نگـرش ي اي هـاي ويـژهي خـاص
را به همين دليل نمي؛اختصاص دارد و مـردم آن بـه توان اين روايات و ديگـر بـلاد ري كنـوني

ميسرايت داد.  نماييم. به دو نمونه از آن احاديث اشاره
و مشـؤومات« انـد: فرمودهgامام صادق و سـاوه ملعونـات و القـزوين مجلسـي،(»الـري

ري)57/226: 1403بحارالانوار،  و شوم هستند.،. و ساوه، ملعون  قزوين
و اعـداءو اهل مدينة تدعي الري، هم اعداء« اند: فرمودهgباز امام صادق و اعداء رسوله االله

مردمـان شـهري)؛96؛ الخصـال، 69/212همان،(»اهل بيته يرون حرب اهل بيت رسوله، جهاداً
و رسول كه ري خوانده مي بيخدا شوند، دشمنان خدا را.ت اويندو اهل آنان جنگ بـا اهـل بيـت

.»دانند جهاد مي
و برمـي چنـينgامـام صـادق به اين روايات انتساببا توجه به آيـد كـه جريـان عـداوت

 يافته است.ادامه عباسيان نيزهگري اهل ري، تا دور ناصبي

ري . مخفي بودن حضرت عبدالعظيم3  در

مياز ديگر قرا اندن حضرت عبدالعظيم، چهرة برجسـتهن عداوت اهل ري با اهل بيت، مخفي
و صحابي خاص امام هادي اگر.)247: 1413نجاشي، رجال نجاشي،( استgو شاخص شيعي

يا رويكردي شيعي بود، به يقين شخصـيتي چـون بيت جو غالب مردم ري، عداوت نداشتن با اهل
با مخفيانه زندگي نميgحسنيحضرت عبدالعظيم  و شيعيان نيز مخفيانه او ارتبـاط برقـرار كرد

 ساختند. نمي

 ورود تشيع به ري
و آنان نيز در شمار پيروان پس از چندي، جريان ناصبي و ديگر شهرها تغيير كرد گري در ري

و دوستداران آنها در آمدنـد  و شيعيان و( اهل بيت وجـود.)E�:��� ،1402 :32'�	 الكـافي، المعيـار
:كندميقرايني چند اين مدعا را ثابت 
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و1 و امام صادقاجود برخي از رازي. .bن در شمار اصحاب امام باقر، امام كاظم
طبري، رجـال( خورد نام يحيي بن أبي العلاء رازي به چشم ميgدر ميان اصحاب امام باقر

بي( . وي صاحب كتاب است)149: 1382طوسي،  از) 263تا: طبري، فهرست طوسي، او نجاشـي
و آورده است كه در ري قاضي بوده است ياد نمودهgذيل اصحاب امام صادق نجاشـي،( است

اگر چه در يكي بودن اين دو شخص اختلاف.)، ذيل نام جعفر بن يحيي326: 1413رجال نجاشي، 
در)،25ــ11/26: 1413خويي، معجم رجال الحديث،( نظر است ولـي جـداي از اختلافـات رجـالي

در تعيين افراد، مي  نام برد.gامام باقراصحاب ميان توان از وجود شيعيان رازي
طبـري،( معـاذ مكنـي اسـتو، اعين رازي است كه به أبgرازي امام باقر صحابااز ديگر

نام حجاج بن أرطـاه، أبوارطـاه نخعـيg. در ميان اصحاب امام باقر)126: 1381رجال طوسي، 
يgخورد كه گفته شده است در ري در زمان امام باقر كوفي، به چشم مي همـان،( افـت وفـات

و وفات ايشـان در همانجـا، نشـان از حضـور شـيعيانgصحاب امام باقرا. وجود)133 در ري
 هرچند اندك در آن شهر دارد.

وي،بودهاهل كوفه با توجه به اينكه حجاج بن ارطاه و اقامـت ري، بـه چنـد دليـل در سـفر
 تواند باشد: مي

و فضايل اهل بيت و ترويج فرهنگ آنكـه سـفر وي ديگـر به ري سفر كرده باشد. آنكه براي تبليغ
در.پژوهي بوده باشد حديثبراي  و فـراوان شـيعي اين دليل، خود نمايانگر وجود محدثان بـزرگ

 اين شهر است مگر آنكه بگوييم او براي استماع حديث از غير شيعيان به ري سفر كرده است.
مين وجودانيز تعدادي از رازيgدر ميان اصحاب امام صادق به دارد كه عبدالرحيم بن توان

) عيسـي بن نجيح رازي؛	��7؛)237: 1381طبري، رجال طوسي،()ق 187سليمان رازي كوفي
) و عبداالله بـن نجـيح رازي هشام بن مثني رازي؛ نعمان رازي؛)؛ق161بن ماهان رازي، أبوجعفر

 اشاره كرد. جعفر بن يحيي بن علاء رازي
بيطوسي( بكر بن صالح رازي و حسين بن جهم بن بكير بن أعـين)87تا:، فهرست طوسي،

و،همين طور در ميان اصحاب امام رضـا هستند.gاز اصحاب امام كاظمنيز رازي امـام جـواد
 خورد. نام افرادي كه رازي هستند، به چشم ميbامام هادي

شيعيان امـام رازي اهل بيت گزارشي مبني بر حاكم شدن يكي از اصحاب بر وجود افزون.2
.هاي روايي آمده است در ري در مجموعهgكاظم

ري»قضاء حقوق المؤمنين«علامه مجلسي به نقل از كتاب مي از مردي از اهل كه نقل كند
 او گفته است:
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و مـن مقـداري ماليـات بـدهكار بـودم.« يكي از نويسندگان يحيي بن خالد فرماندار ري شد
رفـت. بـه مـن مـيت كند در آن صورت هر چه داشتم از بين ترسيدم كه مرا مجبور به پرداخ مي

و پيرو ائمه طاهرين است. من ترس داشتم كه به او مراجعه نمايم  چنـين كه اگـر گفتند: او شيعه
و به خانه خدا بروم پاي خود گرفتار شدهبا نباشد  در.ام. تصميم گرفتم فرار كنم و بـه حـج رفـتم

ايم. جريان را به عرض ايشان رسـاندم. آن حضـرت نامـه را زيارت كردcآنجا موسي بن جعفر
(فرماندار ري) نوشت:  بدين مضمون براي وي

ـ خداوند را زير عرش سايباني است كـه در زيـر آن سـايبان نام خداوند بخشنده مهربانهب«
شا قرار نمي دمان گيرد مگر كسي كه به برادر ديني خود متكي باشد. يا غم از دل او بردارد يا او را

 ». نامه برادر ديني توست والسلامهكند. آورند
از او اجازه خواسـتم..وارد شهر خود شدم. شبانه به منزل فرماندار ري رفتمو از حج بازگشتم

و در را بـاز كـرد. مـرا:گفتم بگوييد پيكي از سوي صابر آمده است. ديدم پاي برهنه بيرون آمـد
ه و مرتب از احوال امام پرسيد. و بهبودي احـوالش مـي بوسيد ،دادم رگاه من خبر از سلامتي امام

و خوانـد. بوسيد. پس من نامه امام را بيرون آوردم مي و.او ايسـتاده نامـه را بوسـيد سـپس مـال
و لباس بـه لبـاس بـين هايش را خواست. لباس و درهم به درهم پس اموال خود را دينار به دينار

و خود تقسيم كرد ق آنچه نمي.من هـا قيمتش را به من داد. در تمـام ايـن قسـمت،سمت كندشد
مي مي : 1413مجلسي، بحـارالانوار،(»گفتم: آري به خدا... گفت: اي برادرم آيا مسرور شدي؟ من
48 /174(.

و و نفـوذ زيسـت ايشـان اين روايت علاوه بر وجود شيعيان در ري، خبـر از فرمانـدار شـدن
چه؛شيعيان در حكومت ري دارد و نفوذ، همراه با تقيه بوده استاگر از نام بردن؛ زيرا اين حضور

ميبه صابرgامام كاظم .اند به اين لقب تعبير كرده كه آنان به جهت تقيه، از امامشود فهميده
3) پس از قيام پدرش به همراه گروهي به ري رفـتق)125. قرينه ديگر آنكه يحيي بن زيد

 . وي مدتي را در آنجا نزد زيـاد بـن ابـي زيـاد قشـيري مانـدو از آنجا به قومس حوالي ري رفت
در ري به عنوان يك مبارز علـوي در نـزد ابـن أبـي وي حضور.)8/325: 1406كوفي، الفتوح،(

و غير محسوس در ري است. زياد، نشان  گر حضور شيعيان هر چند به صورت اندك
تعيين نمودند. تعيين ري براي دو والي در مدت پنج سال خلافت خويشg. حضرت علي4

درـ هر چند كه يكي از آنان دچار فساد اقتصـادي گرديـدـgامام عليوالياني از سوي  قطعـاً
 تأثير نبوده است. نفوذ شيعيان در ري، ولو محدود، بي
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درينيز از ديگر قراg. ورود تعدادي از شيعيان ري به محضر امام جواد5 ن وجود جو تشـيع
و الجــرائح،(راونــدي، وم اســتري در اوايــل قــرن ســ ح 2/669: 1409الخــرائج ؛ مجلســي،2،

.)44ـ50/45: 1403بحارالانوار،

 اقتدار تشيع در ري
گري در ري رونق يافت. قبل از به حكومت رسيدن از انقراض امويان به بعد، رفته رفته شيعي

و اقدامات شيعي و اطراف آن، حكومت مادراني شيعي به صـورت منقطـع هاي گرايانه وي، در ري
? ��0T��	ابن كثير،( ايجاد گرديده بود .)4/363: 1414؛ ابن كثيـر، الكامـل،11/6: 1417، ��*���	

ن با برخـيان در ميان اصحاب ائمه ارتباط سازمان وكالت معصومابر حضور تعدادي از رازيافزون
و ترويج تشيع در آن حوزه نيز مي  اشد.ب از بزرگان ري، علامت رونق

ترين سابقه تماس شيعيان ري با سازمان وكالت را شايد بتوان مربوط بـه عصـر امـام قديمي
.)1/118: 1382جبــاري، ســازمان وكالــت،( يعنــي تأســيس ايــن ســازمان دانســتgصــادق
را نقـلgالدين راوندي از مفضل بن عمر، جريان دو مرد خراساني از اصحاب امام صادق قطب

و بـراي تحويـل بـه امـام صـادق كرده كه مقداري مال  حمـلgرا از خراسان به قصد مدينـه
و مي و همواره مواظب بودند. در ري يكي ديگر از اصحاب حضرت با آن دو ملاقـات كـرد كردند

ا مواظبت تمام، اين امـوال را تـاباين دو مرد خراساني.اي حاوي دو هزار درهم به آنان داد كيسه
ن.نزديك مدينه حمل كردند اي كـه مـرد رازي بـه آنـان زديكي مدينه متوجه شدند كه كيسـه در

و وقتي بـه محضـر حضـرت شـرفياب  تحويل داده، مفقود شده است. از اين بابت غمناك گشتند
نيـازي كـه بـه آن دليـل شدند، كيسه را نزد حضرت يافتند. معلوم شد كه حضرت در دل شب به 

آو مال پيدا كرده بود، شيعه : 1409الخرائج،(راوندي، ردن آن كيسه نموده استاي از جن را مأمور
ح 3/777 ،101(.

در غيبت صغري يعني اواسط نيمه دوم قرن سوم هجري، رازي يكي از وكلاي برجسته امـام
 نيز بـودgدر اين منطقه مشغول فعاليت بوده است. او وكيل ارشد امام حسن عسكريfزمان

د)1/118: 1382جباري، سازمان وكالت،( درgر مقام رازي همـين بـس كـه امـام عسـكري.
مي،اي به همه شيعيان ناحيه نيشابورهنام و مناطق اطراف امر كند كه حقوق شـرعي را بـه بيهق

و او نيز اموال را به رازي يـا هـر كـس كـه  و نواحي اطراف بدهند ابراهيم بن عبده، وكيل بيهق
ر،رازي بگويد طبرسي، رجال كشي،(ا به عمري تحويل دهدتحويل بدهد كه رازي نيز بايد اموال

ح 579: 1424 ،108(.
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ري،اين نقل و تفسير منطقـه علاوه بر تبيين جايگاه رازي به عنوان وكيل ارشد امام به شرح
و مشتاقانه شيعيان در اين منطقه نيز مي در واقع امام با ايـن فرمـان بـه پردازد.و حضور پر رونق

مياي، فعاليت كليه وكلا گونه  كند.ي ناحيه شرق ايران را با مركزيت ري كنترل
) fاست كه امام زمـانق)312از ديگر وكلاي ناحيه مقدسه در ري، محمد بن جعفر اسدي

او در شمار افراد مورد اعتماد ما قـرار.محمد بن جعفر در ري است«او فرمودند:هاي دربار در نامه
و وثاقت او سـخن بـه ميـان آمـده اسـتع،در جاي ديگر نيز از تأييد وكالت». دارد (شـيخ دالت

.)51/362: 1403؛ مجلسي، بحارالانوار، 416: 1411الغيبه، طوسي،

و نگرش انديشه  هاي حديثي مكتبري ها
نـي چنـديولـي بـا قرا ممكـن نيسـت، دقيق آغاز ورود حديث بـه ري مشخص نمودن تاريخ

ودانستمقارن توان اين آغاز را با عصر ائمه مي ن در شمار اصحاب اهل بيتاجود تعدادي از رازي.
و شد و زيارتگاه بودن مقبره طاهر بن زينايشانو آمد العابدين قبل از حضـرت نزد خاندان نبوت

و سپس مزار حمز و ورود حضرت عبدالعظيم به ري بهتـرينgالكـاظم بن موسـي�عبدالعظيم
در گيري ريشه شكلبراينييقرا امـا شـاخص شـدن اسـت. عصـر ائمـه هاي مكتب حديثي ري

و نيـزـ نظـر به عنوان يك مكتـب صـاحب ري مكتب حديثي  كـه داراي وجـوه متعـدد حـديثي
و محل رجوع محدثان بزرگ باشد چهره از قرن چهارم به بعد يعني پس از مكتبـ هاي برجسته
.گراي قم است حديث

و توانسـت گـراي قـم كـه در اوج قـدرت بـود، در قرن چهارم هجري مكتـب حـديث نوابـغ
ميرا فرهيختگاني  يك در خود پرورش دهد كه هر يك از آنها به تنهايي توانستند نماينده فكري

) و نوابغ ابن قولويه (،)ق369يا 368مكتب ويژه باشند. از جمله اين مفاخر ، عليق)343ابن وليد
) مي)ق381و محمد بن بابويه يا همان شيخ صدوق(ق) 328بن حسين ابن بابويه تـوان نـام را
و حديثي مكتب ري در جهـان تشـيع مطـرح برد. شيخ صدوق كه  بعدها به عنوان نماينده فكري

مي مي  آيد. شود كه به نوعي نماينده مكتب حديثي قم نيز به حساب
هاي برجسته مكتب يعني ابن وليد كه از چهره،صدوق پس از وفات استاد بسيار مهمششيخ

يا عدد يا به دعوت ركنقم بود، به دلايل مت ريدرالدوله به،خواست شيعيان يا اهميت حوزه از قم
.كردهجرت اين حوزه 

صدوق، سعد بن عبداالله اشعري قمي كه از جمله قميين متبحـر در فـن حـديث شيخ پيش از
ري، سفرهاي حديثبود بـه ملاقـات ابوحـاتم موفق پژوهي بسياري از جمله به ري داشت. او در
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و . مسافرت افرادي چون سـعد بـن عبـداالله)126ـ127: 1413نجاشي، رجال نجاشي،(شد رازي
بيديگران  تأثير نبوده است. به ري به يقين در اثرگذاري آراء مكتب قم در ري
ري الاسلام كليني نيز كه از مهم�"	 .، به نوعي نماينده افكار قميـين اسـت استترين مفاخر

و مشايخ كلي بهني از محدثان حوزبسياري از اساتيد رونـد. از اسـاتيد مهـم كلينـي شمار مـيه قم
علي بن ابراهيم بن هاشم قمي، محمد بن يحيي العطار قمي، علي بن محمـد بـن سـعد توان مي

و علـي بـن  و علي بن محمد بن ابي القاسم ماجيلويه اشعري قمي، علي بن محمد بن بندار قمي
(حسين سعد آبادي قمي  .)58ـ19/59: 1413معجم رجال الحديث، خويي،را نام برد

مي از آنجا كه مهم توان كليني ترين اساتيد كليني از بزرگان مكتب قم هستند، به همين دليل
و دلايـل كننده آراي مكتب قم نيز به حساب آورد. را علاوه بر نماينده مكتب، منتقل به اين دليل

و مكتب ري را امتداد ازهحـوز متعدد ديگر، معمولاً حوزه و در كنـار مكتـب دو هـر قـم دانسـته
 برند. يكديگر نام مي

ري فعاليت  هاي محدثان در
اي در ايـن حـوزه هاي حـديثي گسـترده محدثان در ري كه شمار آنان نيز كم نيست، فعاليت

.است سفرهاي حديثي،تشكيل جلسات مناظره،تأليف كتب:ها اين فعاليتاهم.اند داشته

 . تأليف كتب1

از سـوي محـدثان ايـن تـأليفي ترين امتيازهاي حوزه حديثي ري، كثـرت كتـبي از مهميك
و مهم مكتب تأليف محـدثي برجسـته از ايـن»كافيال«ترين كتاب از كتب اربعه يعني است. اولين

و دومين آنها يعني  شـيخ صدوق نماينـده مكتـب ري اسـت. شيخ تأليف»الفقيهمن لايحضره«حوزه
صاحب بن عباد بيان داشته كه او بـراي.ه خود داراي بيش از سيصد كتاب بوده استبنا به گفت صدوق

)96، رقـم 2/238: 1417ابن حسكان، وفيات الاعيـان،( شتر نياز دارد 400حمل كتبش به بيش از 
هاي نگاشـته شـده انگيزه تأليف كتاببه طور كلي، جلد بود.دهو فقط فهرست مجلدات كتب كتابخانه

به در حوزه مي3ري  گردد: عامل زير باز
بهامؤلف و ضرورتي كه در مردم بدين كتابدليلن انـد، دسـت بـه ها مشـاهده نمـوده احساس نياز

من لايحضـره« اند: مثل اي خاص تأليف شده يا به درخواست عدهمعمولاً اين مجموعه.اند تأليف برده
از»gالرضا الاخبار عيون«و»الدين اكمال«،»الكافي«،»الفقيه يا به سبب طرح سـؤالاتي بـود، كـه

مي سوي ديگران صورت مي و مؤلفان در آثار خويش به آنها جواب دادنـد، مثـل كتـاب الرسـاله گرفت
.)392: 1413نجاشي، رجال نجاشي،( الثانيه الي أهل بغداد في معني شهرالرمضان از شيخ صدوق
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ري كه فرق فكري، فقهي؛ چراانگيزه دوم، رد آراي مخالفان بوده است و مـذاهب متعـدد در
و فعاليت سبب يك سري تعاملات با شيعيان شد. و اين حضور و نما داشتند از سـوي ديگـر، نشو

مياين فرق،  و اشاعه و عقايد خاص خود را ترويج از برخي از آرا دادند؛ لذا ممكن بود كـه برخـي
و آرا متأثر شوند. براي نمونه د،اين افكار كافي به انحراف مردم از هـدايت ديـنالر مقدمه كليني

و راستين اشاره مي ميو)4: 1385، مقدمه الكافي، كليني(دكن حقيقي كه به درخواستي اشاره كند
بـ از او مي آراي طـور مسـتقيم در رده خواهد كتابي را در اين باب تأليف نمايد. حال اين كتب يـا

)375: 1413نجاشي، رجال نجاشي،(»النقض«كتاب ون همچمانند كتب ابن قبهه؛ن بودامخالف
وو رد)همان( يا رديه وي بر ابوعلي جبائي يبه طور غير مستقيم در ابطال آرايا يه وي بر زيديه

و كتبي»كافيال«است؛ مانند مخالفان بوده و الحسـين«مانند از كليني زهـد«،»فضـل الحسـن
.»اميرالمؤمنين

اعانگيزه را»الاعتقادات«تقادات شيعيان بود. شيخ صدوق در اين باره كتاب معروف سوم، تبيين
بشد مفيد تصحيح شيخ كه بعدها از سوي نمود تحرير . گرديـد عرضه»تصحيح الاعتقاد«عنواناو

ابـوابي از آن، در ابتـداي وي صـدوق اسـت كـه شـيخ»	�����0«از ديگر كتب در اين زمينه، كتاب
 نيز با همين انگيزه تأليف شده است.» التوحيد«او با عنوان كتاب ديگر.تاعتقادات را آورده اس

 ابوعبداالله رازي در قرن سوم، كتابي در امامت نوشت،جعفر بن احمد بن وندك،پيش از اينان
.)123: 1413؛ نجاشي، رجال نجاشي، 411: 1381طوسي، رجال طوسي،(

وتبوتأليف،علاوه بر كثرت تأليف در اين حوزه و سياق اعتقادي ويب كتب حديثي به سبك
ميكلامي  ميبه كه توان ياد كرد را ايـن توجـه نكته جالـب بخشد. اين حوزه درخشندگي خاص

و عقلاني محكمي برخوردار است كه تـاكنون چناناين كتب دهي است كه نظم از سياق منطقي
و كلامي به شما ها، هنوز پس از گذشت قرن ميبهترين كتب اعتقادي د.نرور

 . تشكيل جلسات مناظره2

و اثبات حقانيت مذهب از جملـه روش و تبيين هـايي مناظره با مخالفان به هدف هدايت آنان
و سرگذشـت اهـل است كه از زمان اهل بيت براي شيعيان متداول بوده است. با نگاهي به تاريخ

و امـام صـادق شاهد برگزاري جلسات مناظره با حضور آنان، خصوصاً در زمان بيت cامام بـاقر

 اند. هستيم كه صريحاً پيروان خويش را به مناظره با مخالفان دعوت نموده
روش مناظره كه بيشترين تأثير را در مخاطب دارد، در مكتب ري رونـق بسـيار داشـت. ايـن

و انديشه ه قم دقيقاً بر خلاف حوزامر، اين. هاي متعدد در اين حوزه بود شكوفايي به سبب وجود آرا
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و فكري در آن، ما شاهد تشكيل جلسات مناظره بـه گسـتردگي است كه به جهت يكپارچگي اعتقادي
و بغداد نيستيم ري،حوزه ري بـاو نـد آمد مـي بلكه حتي برخي از محدثان قم براي انجام منـاظره بـه
منطقـه گـويي.)1/308: 1971(تهرانـي، طبقـات اعـلام الشـيعه، پرداختند مخالفان به مناظره مي

و مشايخ حديثي حوزه هاي جغرافيايي ري اين آمادگي را براي انجام مناظرات متعدد از سوي علما
ديگر داشته است. علي بن حسين در سفر خويش به ري با محمد بن مقاتل رازي در اثبات امامت 

و اين مناظره به شـيعه شـدن محمـد بـن مقاتـل خت به مناظره پرداgامام علي اميرالمؤمنين
به)همان(دينجاما و و الفرّ«كه بعدها اين مناظره به كتابت درآمد موسـوي( مشـهور شـد»الكنز

.)4/6: 1376؛ افندي، رياض العلماء، 4/275تا: خوانساري، روضان الجنات، بي
تشيع خود را مـديون برپـايي همـين جلسـات،ابن قبه رازي كه يك معتزلي شيعه شده است

نجاشـي، رجـال( پس از روي آوردن به تشيع كتابي در امامت نوشتوي داند.ميمناظره در ري 
.)375: 1413نجاشي، 

و معروف مناظره شـد كـه الدوله بويهي برگزار مـي صدوق كه در مجلس ركنشيخ هاي مهم
و معمولاً با موفقيت  ميشيخ تعداد آنها نيز كم نيست يافت، خود بهترين شـاهد بـر صدوق پايان

 جلسات مناظره در ري است.تشكيل فعالانه 
و علاقـه در همين جا متذكر مي شويم كه دليل ديگر رونق جلسـات منـاظره در ري، اهتمـام

و حكام ري، خصوصاً در دور آلنشان دادن امرا صـدوق در شـيخ مناظرات؛ چنان كه است بويهه
و در كاخ وي صورت مي خ در گرفت. بخشي از ايـن منـاظرات را خـود شـي حضور سلطان بويهي

و بخش ديگر»الدين كمال«كتاب دهاي جداگانـه گـردآور شيخ جعفر دوريستي در رسـاله را آورده
.)1/456اصفهاني، مجالس المؤمنين،( است

 حديثيهاي مسافرت.3

و رونق حديث در مكتب ري و پـنجم، شـاهد،به سبب اهميت بـه ويـژه در قـرن چهـارم
ب حـوزه ري بـه همچنـينه ديگر شهرها هسـتيم. سفرهاي حديثي بسياري از سوي اين حوزه

ب حديثي، پذيراي چهره دليل شكوفايي و بوده است كه براي كسب حديث ناميه هاي شاخص
 اند. به اين شهر سفر نموده

(علي بن حسين در ري به مناظره با محمد بن مقاتل پردا : 1376افندي، ريـاض العلمـاء، خت
بي؛ موسوي خوانساري، روضات الجنا4/6 توانـد . برپايي ايـن منـاظره در ري مـي)4/275تا: ت،

و بنام از حوزه قم است، براي كسب قرينه اي بر سفر ابن بابويه به ري كه خود شخصيتي معروف
و استماع آن باشد.  حديث
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محمد بن عبداالله بن جعفـرهديگر دال بر سفر محدثان بزرگ ري، روايت نجاشي دربارهقرين
ك و»	���=��«كتابويه حميري قمي است و بغداد ، جـو نمـودو جسـت ري را نزد محدثان قم

مي.)252: 1413نجاشي، رجال نجاشي،( ولي آن را نيافت تواند خبر از مسافرت حميري اين نقل
 جوي يك كتاب حديثي باشد.و به ري در جست

كه او را از قراين ديگر سكونت محمد بن جعفر بن محمد بن عون اسدي كوفي در ري است
.)264همان،( اند صحيح الحديث توصيف نمودهو	�"

هـايي خـاص بـود، امـا بايد متذكر شد هر چند حوزه ري از حيـث حـديث، داراي برجسـتگي
و هيچ گاه نتوانست بسان بغداد شاهد حضور گستردة محدثان ديگر شهرها باشد. محدثان برجسته

و كليني سفرهاي شيخ ري چونهمبارز حوز نام ذيل، . در اندهحديثي به ديگر شهرها داشتصدوق
مي اند،هآن تعداد از محدثاني كه به ديگر شهرها مسافرت نمود  نماييم. ذكر

(قرن1  كنـدو عبداالله بن سكان از او روايـت مـيg)؛ وي از امام صادق2. ابو هلال رازي
.)22/79: 1413خويي، معجم الرجال،(

(قرن2 وي2. ابويحيي رازي  كنـد روايت مـياوو ابو اسماعيل صيقل ازgاز امام صادق)؛
.)84همان،(

(قرن3 او را بـه وثاقـتو اسـتgاز اصـحاب امـام هـادي؛)4ـ3. احمد بن اسحاق رازي
.)410: 1381طوسي، رجال طوسي،( اند ستوده
(قرن4 خـويي، معجـم الرجـال،( كرد روايت ميgاز امام صادق؛)2. اسماعيل صيقل رازي
1413 :3/207(.
(قرن5 طبـري،( برنـد نـام مـيgاز او در شمار اصحاب امام باقر؛)2. اعين، ابو معاذ رازي

.)227: 1381رجال طوسي، 
(قرن6 �*�از موالي؛)3ـ2. بكر بن صالح رازي:T�وgو از اصحاب امام موسي كـاظم	 اسـت

ام از آن حضرت روايت مي و نيز در شمار كسانيgام رضاكند. شيخ طوسي او را در شمار اصحاب
.)109: 1413؛ نجاشي، رجال نجاشي، 337همان،( كندميياد اند، كه از امامان روايت نكرده

از علمـاي شـيعهوي؛4ابو محمد عجلي رازي، قـرن، . حسن بن احمد بن محمد بن هيثم7
(متولـدو است درق) 372در پايان عمر در كوفه اقامت گزيـد. نجاشـي  كوفـه ديـده اسـت او را

.)65: 1403نجاشي، رجال نجاشي،(
(قـرن،. حسين بن احمد بن محمد بن احمد8 او از علـي بـن؛)4ابـو عبـداالله اشـناني رازي

و شيخ صدوق در بلـخ از وي حـديث شـنيد  ( مهرويه قزويني روايت كرده خـويي، معجـمه اسـت
.)6/74: 1413رجال، 
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(قرن9 از؛)3. حسين بن محمد رازي و جعفر بن محمد بـن نـوح از اوgنامام ابوالحساو
.)82همان،( روايت كرده است

(زنده،. سهل بن زياد10 و؛ق) 255در ابو سعيد آدمي رازي و امام هادي او محضر امام جواد
؛ نجاشي، رجال نجاشـي، 416ـ401: 1381طوسي، رجال طوسي،( را درك كردbامام عسكري

1413 :185(.
م11 (ابو حماد) ابوالخ. صالح بن (قرنيسلم و؛)3ر رازي نام او در شمار اصـحاب امـام جـواد

و امام عسكري .)416ـ402: 1381طوسي، رجال طوسي،( شده استيادbامام هادي
(م . عبدالرحيم بن سليمان، ابو12 و ساكن كوفه،حافظ؛)187/ 183علي رازي  اسـت محدث

.)10/9خويي، معجم الرجال،( استهآمدgقنام او در شمار اصحاب امام صاد
(قرن 13 طوسـي، رجـال( بودgاز اصحاب امام جواد؛)3. عبداالله بن محمد بن حماد رازي

.)403: 1381طوسي، 
(قرن . عطيه بن نجيح / ابو14 عنوان شـدهgدر شمار اصحاب امام صادق؛)2المظفر رازي
.)264همان،( است

(قرن . علي15 مهـرانبنو محمد)gامام كاظم(وي از ابوالحسن اول؛)2بن عثمان رازي
.)12/92خويي، معجم الرجال،( كند از او روايت مي

(قرن 16 و محمد بـن حسـين بـنgاو از امام موسي بن جعفر؛)3. عمرو بن عثمان رازي
.)118همان،( خطاب از او روايت كرده است

(ق،. محمد بن بكران بن عمران17 ساكن كوفه بود. روايات وي مـورد؛)4رن ابو جعفر رازي
.)494: 1413نجاشي، رجال نجاشي،( اعتماد است

(قرن،. محمد بن خالد18 طوسي، رجال( بودgاو از اصحاب امام هادي؛)3ابوالعباس رازي
.)424: 1381طوسي، 
ب19 (قرنج. محمد بن سهل .)389همان،( بودgاز اصحاب امام رضا؛)3ـ2لي رازي
(قرن 20 و نيـز از كسـانيgاو در شمار اصحاب امـام عسـكري؛)3. محمد بن يزداد رازي
.)501ـ 436همان،( اند كه از امامان روايت نكردهاست

(م،. محمد بن يعقوب بن اسحاق21 آن؛)329ابو جعفر كليني رازي در قم از مشايخ بزرگ
ك.ديار حديث شنيد و پس از آن به كوفه درآن.وچ كردسپس به نيشابور و گاه به بغـداد رفـت

؛ طوسي، رجال طوسـي، 378ـ 377: 1413نجاشي، رجال نجاشي،( درب السلسله سكني گزيد
1381 :495(.
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(قرن،. منصور بن عباس22 او را در شمار اصـحاب امـام بود. ساكن بغداد؛)3ابوحسين رازي
رجـالي،؛ نجاش ـ423و 407: 1381رجـال طوسـي،ي،طوسـ( اند كردهيادcو امام هادي جواد

.)413: 1413نجاشي، 
(قرن 23 .)235: 1381رجال طوسي،ي،طوس( از اصحاب امام صادق بود؛)2. نعمان رازي
(قرن 24 .)332همان،( بودgاز اصحاب امام رضا؛)3. وليد بن ابان جني رازي
(قرن 25 .)439همان،( بودgاز اصحاب امام صادق؛)2. هشام بن مثنيّ رازي
(قرن 26  شـده اسـت يادgدر شمار اصحاب امام هادي؛)3. يحيي بن ابي بكر ضرير رازي

.)439همان،(
(م 27 (ابـوجعفر) بجلـي رازي (ابوسـلمه) وي از امـام؛)170ـ ـ161. يحيي بن علاء ابو عمرو
و ديگران روايت كردهgصادق مياستو از معروف بن خربوذ و موثق  داند . نجاشي او را كوفي

.)333: 1381رجال طوسي،ي،؛ طوس444: 1413رجال نجاشي،ي،نجاش(
كليه راويان رازي در شرح حال آنان كه قرايني دال بر حضوريبه يقين استقصا،آنچه آمد

و شـاخص د، نيست، بلكه گزارشي از مهمو مسافرت آنان به ديگر شهرها وجود دار تـرين ترين
كه چهره و سـماع حـديث در ديگـر بـراي افرت حديثيمس احتمالبه هاي رازي است كسـب

مياند. چنان شهرها داشته در ميان اين راويـان بسـياري از آنـان از صـحاب،شود كه ملاحظه
 هستند. بيتلاه

و محدثان ري در زمان حضور ائمه براي شنيدن حديث از آنان به ديگر شـهرها چـون كوفـه
و شيعيان هستند، مساف رت نمودند. نكته ديگر آنكه بسـياري از آنهـا در بغداد كه مكان اهل بيت

 همان شهرها نيز ساكن شدند.

و حديث شاخصه ري هاي ويژه حديث  گرايي در
. برخـي از ايـن فردي در زمينه حديث پژوهـي برخـوردار اسـته هاي منحصرب ري از ويژگي

 ويژگي به قرار ذيل است:

ري1 و سني در  . كثرت محدثان شيعي

ش و محدثان و تـلاش ري برخاستههيعه بسياري از حوزراويان اند كه در امـر حـديث اهتمـام
اند. در ذيل با استفاده از كتب اصلي علم رجال نام آن دسته از محدثان شيعه كه يـا بسزايي داشته

و يا اصالتاً رازي هستند، در ري سكونت داشته  كنيم:ميياد اند
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بي،طوس( الطيب رازي . ابو1 ؛)277:تايالفهرست،
؛)451: 1381رجال طوسي،ي،طوس( . ابوعبداالله جاموراني رازي2
ري3 ؛)407همان،( . احمد بن ابراهيم معروف به علان كليني، از اهل
؛)383همان،( . احمد بن اسحاق رازي4
؛)411همان،( . احمد بن حسن رازي5
بي،؛ طوس416همان،( . احمد بن علي، ابوالعباس رازي6 رجـالي،؛ نجاشـ76:تايالفهرست،

؛)97: 1413نجاشي، 
؛)149: 1381رجال طوسي،ي،طوس( . اعين رازي7
بي،؛ طوس417همان،( . بكر بن صالح رازي8 ؛)87:تايالفهرست،
ري9 ؛)509: 1413رجال نجاشي،ي،نجاش( . بكر بن عبداالله بن جنيب ساكن

(طوس10 بي،؛ طوس1381:374رجال طوسي،ي،. حسن بن عباس بن حويش رازي ؛)105:تايالفهرست،
؛)354: 1381رجال طوسي،ي،طوس( . حسن بن جهم رازي11
؛)65: 1413رجال نجاشي،ي،نجاش( رازي . حسن بن أحمد بن محمد بن هيثم عجلي12
؛)420: 1381رجال طوسي،ي،طوس( . حسين بن حسن حسيني اسود رازي13
؛)همان( . حسن بن علي خياط رازي14
(نجاش. 15 ؛)38: 1413رجال نجاشي،ي،حسين بن يزيد بن محمد عبدالملك نوفلي، ساكن ري
؛)355: 1381رجال طوسي،ي،طوس( . حسين جهم رازي16
؛)123: 1413رجال نجاشي،ي،نجاش( . جعفر بن احمد بن وندك رازي17
؛)418: 1381رجال طوسي،ي،طوس( . جعفر بن علي بن احمد قمي معروف به ابن رازي18
؛)126: 1413رجال نجاشي،ي،نجاش( . جعفر بن يحيي بن العلاء ابو محمد رازي19
؛)177: 1381رجال طوسي،ي،طوس(ريساكن . جدير بن عبدالحميد ضبي، كوفي، 20
بي،؛ طوس375همان،( . سهل بن زياد أبو سعيد آدمي رازي21 ي،؛ نجاش ـ142:تايالفهرست،
؛)185: 1413نجاشي،
ري	��@. 22 ـ روستايي از سـواد رجـالي،نجاشـ( بن خطاب أبوالفضل براوستاني ازدورقاني

؛)187: 1413نجاشي، 
شدكه . شعيب بن خالد بحلي 23 .)223: 1381رجال طوسي،ي،طوس( وارد ري
رجـالي،؛ طوس ـ198: 1413رجال نجاشـي،ي،نجاش( . صالح بن أبي حماد أبوالخير رازي24

؛)387: 1381طوسي، 
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(شيخ مفيد)25 بي،طوس( . عبدالجبار رازي ؛)13:تايالفهرست،
رجـال نجاشـي،ي،نجاشـ( . عبداالله بن محمد بن علي بن عباس بن هارون تميمـي رازي 26
؛)377: 1381رجال طوسي،ي،؛ طوس228: 1413

؛)376: 1381رجال طوسي،ي،طوس( . عبداالله بن محمد بن حماد رازي27
را28 ؛)433همان،(زي. عبداالله بن محمد
شـ كـه . عبدالعظيم بن عبداالله بن علي بن حسن بن زيد بن حسـن بـن علـي 29 دوارد ري

د.)247: 1413رجال نجاشي،ي،نجاش(
ي،؛ طوس ـ430: 1381رجـال طوسـي،ي،طوسـ( . علي بن احمد بن علي خزاز، نزيـل ري 30

ب ؛)165:تايالفهرست،
رج( . علي بن عباس جراذيني رازي31 ؛)255: 1413ي،ال نجاشنجاشي،
؛)1/40: 1424رجال، �
!-	 اختياري،طوس( . علي بن سليمان داود رازي32
؛)260: 1413ي،نجاشي، رجال نجاش( . علي بن محمد بن ابراهيم بن أبان رازي كليني33
؛)264: 1381رجال طوسي،ي،طوس( بن نجيح ابوالمطهر رازي	��7. 34
ري . عمرو بن جميع ازدي بصري35 ي،؛ طوس ـ288: 1413ي،نجاشي، رجـال نجاشـ( قاضي

؛)251: 1381رجال طوسي،
؛)258: 1381رجال طوسي،ي،طوس( . عيسي بن ماهان، ابوجعفر رازي36
ري،. محمد بن احمد بن محمد سنان زاهري37 ؛)447همان،( نزيل
؛)379همان،( . محمد بن أبي زيد رازي38
عب39 ؛)328؛ نجاشي، 224؛ الفهرست، 392همان،( داالله زينبي. محمد بن حسان رازي، ابو
ري40 نجاشـي، رجـال( . محمد بن جعفر بن محمد بن عون اسدي ابوالحسين كوفي، ساكن
؛)439: 1381رجال طوسي،ي،؛ طوس373: 1413ي،نجاش

طوسـي،؛ 375: 1413ي،نجاشـي، رجـال نجاشـ( رازي	5*� . محمد بن عبـدالرحمن بـن 41
؛)207الفهرست، 

؛)1381:402رجال طوسي،ي،طوس( . محمد بن يزداد رازي42
ريكه . محمد بن يعقوب بن اسحاق أبو جعفر كليني43 شيخ اصحاب ما در زمان خويش در

.)377: 1413رجال نجاشي، نجاشي،( بود
؛)392: 1381رجال طوسي،ي،طوس( . محمد بن خالد رازي زينبي44
؛)381: 1413ي،اشي، رجال نجاشنج( . محمد بن خلف أبوبكر رازي45
ري46 ؛)389همان،( . محمد بن علي بن حسين بن موسي بن بابويه قمي أبوجعفر، نزيل
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؛)394همان،( . محمد بن بكران بن عمران أبوجعفر رازي ساكن كوفه47
ري . محمد بن يحيي احمدي كوفي48 ؛)1381:298رجال طوسي،ي،طوس( نزيل
؛)413: 1413ي،نجاشي، رجال نجاش( لحسين رازي، ساكن بغداد. منصور بن عباس أبوا49
؛)1381:393رجال طوسي،ي،طوس( . يحيي بن أبي بكر رازي ضرير50
ري . نعيم بن مسيره51 ؛)همان( ساكن
؛)444: 1413ي،نجاشي، رجال نجاش( . يحيي بن علاء بجلي رازي ابوجعفر52
؛)1381:316رجال طوسي،ي،طوس( . هشام بن مثني رازي53
.)368همان،( . وليد بن أبان ضبي رازي54

و فعال در قالب فرقهنيز حضور محدثان اهل تسنن هـاي مختلـف، در ري به صورت گسترده
ميافزونري موضوعي در خور توجه است.،خود آمد، بر آنكه پايگاهي مهم براي شيعه به حساب

و اعتبار بيشتري داشت. هاي عامي، در نزد محدثان اهل به سبب قدرت گرايش تسنن نيز اهميت
در محدثان بزرگ سني، به شهر ري مسافرت و برخـي از آنهـا نيـز هاي حديثي بسياري داشـتند

مي يافتند. همان جا سكونت  :شود برخي از اين افراد در ذيل ياد
وي. ابوجعفر رازي، عيسي بن ماهان كه اصالتاً اهل مرو بود1 م. و در آنجـا و به ري آمد انـد

و كوفه نيز رف بـ طبقـاتي،واقد(تلقب رازي گرفت. او به بغداد خط7/109: تـايالكبـري،  يـب؛
بي،بغداد .)4/278:تايتاريخ بغداد،
و در همـان2 طبقـاتي،واقـد(تجـا وفـات يافـ . يحيي بن ضرريس كه در ري قاضي بـود

ب .)7/109:تايالكبري،
از3  ولي در ري ساكن شد.،كوفه بود . سعيد بن سنان شيباني كه اصلش
و در آنجـا نيـز وفـات يافـ،. جرير بن عبدالحميد متولد كوفه است4 تولي در ري ساكن شد

ب يب،خط( .)7/252:تايتاريخ بغداد،
و در آنجـا در سـال،دو سال در كوفه بودكه . اسحاق بن سليمان5 ق199ولي به ري رفـت

 وفات يافت.
را6 و جهـوده فـيي،هاشـم( زي كه در ري وفات يافت. اسحاق بن اسماعيل ابوزرعـه رازي

T=��	،1409 :1/55(.
و راويان برجسته عامي چـون ديگري نيـز بـه ري منسـوب هسـتند؛ افـرادي برخي محدثان

�7E:�(قبل از تشيعش))375: 1413ي،نجاشي، رجال نجاش( رازي	� هشام بن عبداالله،، ابن قبه
) و ابراهيم بن موسـي بـن يزيـد)11/47: 1413تهذيب التهذيب، عسقلاني،(ق) 211رازي

.)2/17همان،( هزار حديث از او نوشته است	7بن زاذان رازي كه ابوزر
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و حتـي محدثان آن است كه برخي از اين ليست نكته قابل تأمل در پس از رفـتن بـه كوفـه
اين نكته علاوه بر مشخص نمودن اند. گزيدهو در آنجا اقامت رفته سكونتي موقت در آنجا به ري 

و حتي گري محض كوفه، نمايان شيعي و هماهنگ بودن فضاي فرهنگي مذهبي گر مساعد بودن
سياسي ري براي اهل تسنن است كه علماي بزرگ آنها پس از گذراندن دوراني كوتاه، گويي تاب 

و محلي  و فعاليـت همچون ري تحمل در كوفه را نداشته علمـي خـويش هـاي را براي سـكونت
 گزينند كه در جهاتي با كوفه متفاوت باشد. برمي

و تفكرات مختلـف با گرايش اهل سنتحضور محدثان و زنـدگي مسـالمت]1[ها آميـز در ري
و شـكوفايي علـم شيعيان با آنها در دوره و ترقي و در زمان حكومت بويهيان سبب رشد هاي بعد

و چه بر كـه در جلسـات گذشـت پيشـتر اي شيعه بـود. حديث در حوزه ري چه براي اهل تسنن
ري مناظره و ديگران به تشيع گرايش يافتند.در برخي از آنـان نيـز در رد بـر افرادي چون ابن قبه

هـاي فكـري شـيعيان تـأثير نوشتند، اضافه بر آن بسياري از آنها از برخي از نگرش آثار شيعه كتاب مي
مي مي و خود از معتقدان بدان رأي شدند، از نمونه بارز اينان بخاري اسـت كـه در هنگـام ورود پذيرفتند

 به ري، قائل به خلق قرآن شد.
و فعاليت آنـان محدثان سني هايو بهرهها اثرپذيريدر كنار در ري از محدثان شيعي، حضور

و روي آوردن به عقل ري زمينه گرايش و اهتمام به مباحث اصولي شيعيان .را فراهم آوردگرايي

قل2 ري. ت واسطه در اسناد احاديث

و» عالي السند«احاديث مكتب ري به دلايل متعدد از امتياز بـه ايـن اين مكتـب بودن برخوردار است
اصـطلاح).278تـا: بـي مشرق الشمسـين، شيخ بهايي،؛76(تعليقه ميرداماد بر كافي،دشهرت دارويژگي 

مامقـاني، مقبـاس( خـلاف آن نـازل اسـت عالي در سند به معناي قلت واسطه، ضمن اتصال اسـت كـه 
آنچه در سند حديث عالي اهميت دارد، قيد آن يعني اتصال است. احاديـث عـالي.)1/242: 1411، �����0	

مشـقت كمتـر در جهـتو هـا در نقـل به دلايلي چون كاهش ضريب خطا در آن، كمتـر بـودن واسـطه 
آ و اعتبار و248(همان،نتشخيص درجه صحت اعتبـار بيشـتري نسـبت بـه احاديـث نـازل ) از اهميت

:دانستتوانميچيز دلايل عالي بودن اسناد احاديث مكتب ري را در چند برخوردار هستند.

و تتبع كثير محدثان  الف) سفرهاي بسيار

و سـماع و نيز مفاخر حديثي آمد كـه محـدثان ري بـراي كسـب در مبحث سفرهاي حديثي
شـيخ تلاش بسياري داشتند. پر سـفرترين محـدث شـيعه، حديث بدون واسطه از مشايخ حديثي

 صدوق، نماينده مكتب ري است.
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ازالتأليف براي سال20كليني در مدت كافي با انجـام سـفرهاي متعـدد در سـماع احاديـث
مشايخ بزرگ جهد بسيار نمود. خلاصه آنكه دانشمندان حديث، يكـي از اهـداف مهـم سـفرهاي 

مي حديثي را كمتر كردن واسطه و عالي نمودن اسناد حديث مقباس، مامقاني،( دانند هاي سندي
1411 :2/245(.

يكي از وجوهو از ديگر شواهد قلت واسطه در اسناد حديث وجود ثلاثيات در مكتب ري است
ترين دلايل اهميت ثلاثيات، علو اسناد آن است. از آنجا مختصه كليني، ثلاثيات آن است. از مهم

ازالعيان اين مسأله فقط بـه مجموعـه عظـيم كه در ميان شي كـافي اختصـاص دارد كـه آن نيـز
له نيـز در اشـتهار علـو اسـنادئتوان گفت كه اين مسـمي،تأليفات محدث بزرگ مكتب ري است

 احاديث مكتب ري تأثير داشته است.

ب) نزديكي محدثان ري با عصر صدور حديث

چ و...»الفقيـه من لايحضره«و»كافيال«ون احاديثي كه از مكتب ري در قالب كتب حديثي
براي نگـارش آنهـا از جهـت فاصـله مورد استفادهو هم منابع آنها هم مؤلفان،در دسترس است

 اند. تر بوده زماني در مقايسه با ديگران، به عصر صدور حديث نزديك

��iترين منابع كليني، اصول پراكنده يكي از مهم�
��iبود. اصول	���تا زمـان كلينـيكه	��

و فاصله چنداني با عصر حضور معصوم ن نداشت، سبب شد كه اسـناد روايـاتاهنوز در دست بود
و احاديث اين مكتب به علو اسناد مشهور شودرتبه در هر چند كليني در استفاده؛عالي قرار گيرد

به از اين اصول ه است.طريق وجاده را داشتانشان انتساب آنها به مؤلفبه دليل يقين
و اساتيد وي به نسبت ديگر مفاخر شيعه كه كتـب آنهـا و نيز پدر بعد از كليني مرحوم شيخ صدوق

و عصر غيبت صغري قرابت زماني بيشتري داشتند عامـل همين.در دست است، به عصر صدور حديث
مي به احاديث از منابع اصلي آن يا قريب بدانايشان را سبب دسترسي  د.نمو ها بيشتر فراهم

»رازي« با القابج) حضور برخي از صحابيون اهل بيت

حضـور برخـي از همچنـين در ميان صحابيان اهل بيت افراد زيادي از ري برخاسـته بودنـد.
و چهره و راويان طـاهر بـن زيـن،ويژه اهل بيت چـون حضـرت عبـدالعظيم حسـني اصحاب ها

و حمزه بن موسي الكاظم درـ عبدالعظيم مدفون هسـت كه در جوار حرم حضرتـgالعابدين
و عالي نمودن اسناد است؛ چرا كه يك محدث رازي بـه هنگـام سبب كمتر كردن واسطه، ري ها

و بزرگان ديگر، از واسطه در نقل روايت از امام با واسطه حضرت عبدالعظيم هايي كه ممكـن بـود
كهميوم نقلو با واسطه كمتري از امام معصكردمينظر صرف،اين مسير قرار گيرند ،ايـن نمود

 سبب علو سند است.،خود
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 . پالايشو تبويب احاديث3

و برگزيدن احاديث مكتب هاي ويژه ترين شاخصه از مهم و طبـق حديثي ري، پالايش معيـار
و موازين لحاظ شده همراه با تبويب آنهاست. صـدوق در انتخـاب اخبـار بـراي دو شـيخ كلينـي

و معيارهايي وضع نمودند كه احاديث را در صورت تطابق بـا مجموعه بزرگ حديثي خود، موازي ن
و مشـهور پذيرفتند. اولين نكته مشترك هر دو اين است كه بـا در اختيـار داشـتن كتـب آنها مي

بي( اند روايات بسيار، اين روايات را برگزيده خـود مورد پذيرشو احاديث)1/3تا: كليني، الكافي،
خورا  من لايحضره«صدوق به صراحت اين مطلب را در مقدمه كتاب شيخ اند. آوردهشدر كتاب

چه1/3، �"��	 ���"�	( آورده است»الفقيه مي)؛ در اگر آنان خواستند هر آنچه بـه عنـوان روايـت
و تصنيفات متقدمين يا معاصران،دست دارند، اعم از اصول هاي خويش بـدون در مجموعه،كتب

ن هيچ و گزينش نقل تر از آنچه اكنون در دست كتب آنان بسيار گسترده،به يقين،مايدگونه تنزيه
 شد. ديگر آنكه اعتبار كنوني را نداشتند. است، مي

در»مـن لايحضـره الفقيـه«و» الكافي«يكي از وجوه اعتبار كتب پـالايش اعمـال اجتهـاد
و س ـعملدر كنار اين است.اين دو كتاب گزينش اخباري از سوي مؤلفان  و، تبويـب ياق خـاص
در ميـان كتـب؛ زيـرا توجه استجالب ري حديثي مهم مكتبهويژه اين كتب نيز به عنوان ثمر

و شموليت يافت نمي حديثي پيش از اينان، هيچ كتاب حديثي از سياق،؛شود كه ضمن گستردگي
و بخش و ترتيب ابواب و اصولي برخوردار باشـد. بـه جـرأت مـي تبويب تـوان ها به صورت منظم

وگ و فهـم عميـق احاديـث و تبويب روايات با معيار متن كه ناشي از اعمـال اجتهـاد فت، ترتيب
و اشراف كلي بر احاديث است از گـويي كـه در دوره از مكتب ري آغاز شـد.،احاطه هـاي پـيش

و ابواب متعدد حديثي،اينان و به صورت مسـتقل نضـج گرفتـه،علوم مختلف هر يك به تنهايي
آن بود، ولي آنان و با را سلسلهها با احاطه علمي خود ارتباط وثيق اين علوم را نمايانده و مرتبط وار
و باشد، سـامان داده اي براي باب ديگر اي كه هر باب مقدمه هم، به گونه اكنـون بـا گذشـت انـد

و ترتيـب  بنـدي آنهـا بهتـرين الگـو بـراي نگـارش سالياني دراز از تدوين آن كتب، هنوز سـياق
به،ي فقهيها كتاب و عقيدتي مياصولي .رود شمار

ري . حديث4  گرايي در مكتب

و پياده شدن اصـول اجتهـادي در ري آمـاده بـود، هاي عقل شود چون زمينه تصور مي گرايي
و عقل ؛ زيـرا ولي حقيقت خـلاف آن اسـت،گرايي است عنصر فكري غالب بر اين مكتب، اجتهاد

و نحله هر چند حضور فرقه و هاي مخت ها و در زمـان كلينـي ـ فقهـي در ري شـيخ لـف كلامـي
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و وجـود پرسـش و حيرت مـردم و دوران بهت و نيز تقارن آن سده با غيبت صغري هـاي صدوق
ولـي جريـان غالـب بـر ايـن مكتـب،هاي مختلـف بـر مكتـب ري حـاكم بـود فراوان در زمينه

را اخباري و دانشمندان حديث، مكتب ري و معمولاً بزرگان و گري بود، در كنار مفاخر مكتب قـم
مينادر ذيل اخباري مي نام و ري برند توان از آن به دلايل حاكميـت حـديثي گرايـي بـر مكتـب

ميگرايي بر مكتب حاكميت حديث .شود حديثي ري ياد كرد. در ذيل دلايل اين حاكميت ارائه
قمالف)  اثرپذيري شديد ري از

وبودبيشترين اثرپذيري ري، از مكتب قم اين اثرپذيري در ابعاد مختلف تا بدانجا پيش رفت.
و دنباله مكتب قم  به كه برخي اين دو مدرسه را يك مكتب يا به تقرير ديگر، مكتب ري را ادامه

كه شمار مي و اختيار نظر علمي، از آراآورند؛ چرا و تعديل و مشايخيمحدثان ري در جرح اساتيد
استاد خود ابن وليد بهـره بسـيار بـرده اسـت.يصدوق از آرابردند. براي نمونه شيخ قم بهره مي

در نزد ما ناصـحيح،هر چه ابن وليد حكم به صحت آنها نداده است گويد: صدوق به صراحت مي
ح2/55تا:بيالفقيه، صدوق، من لايحضره(تاس صلا41، علـي بـن.)الغدير�، في ذيل حديث

اس از مهمنيز ابراهيم بن هاشم قمي  . وقتـي كـه اسـت اتيد كليني اسـت كـه خـود اخبـاري ترين
هاي مختلف اين چنين صورت گرفته باشد، كـاملاً بـديهي اسـت كـه تأثيرپذيري عميق در جنبه

 اخبارگري باشد.مسلك حديثي قم، مسلك حديثي اهل ري چون 
 گزارش اهل حديث بودن رازيونب)

و كلي شيخ گرايي ها مبني بر حديث وجود برخي گزارش نـي خـود ايـن ادعـا را اثبـات صدوق
و ابـن وليـد، آنهـا را يعنين خويشاسيد مرتضي به هنگام نقد آراي مخالف نمايد. مي بـا صـدوق
مي» اصحاب الحديث من اصحابنا« كه)1/50السرائر، حلي،( سازد مخاطب و مباني عمل آنها را

و به شدت بدانان حمله مبتني بر اخباري مي گري است، طرح نموده .]2[شود ور
 نگارش كتب فقهيهشيوج)

و اجتهـادي شـباهتي نـدارد. محـدثان ري نگارش كتب فقهـيهنحو مـن«بـه كتـب اصـولي
و فروع»الفقيهلايحضره  به صورت اساسـي بـه،كه مشتمل بر ابواب فقه هستند»كافيال«صدوق

سـ»كافيال«حديث تكيه دارند. در فروع  پس مـتن حـديث شيوه كاملاً حديثي است؛ يعني ذكر سند
و شرحي. به طور معمول مقبول خـويش را كـه بـه رأييكليني آرا،بدون هيچ توضيحي يا تبصره

مي،خود از قوت بيشتري برخوردار است ،به سبك حـديثيرا»الفقيه«شيخ صدوق نيز آورد. در ابتدا
و با لفظ احاديث يا معناي آنها به فقبيان ولي با محتواي فقهي آورده است ميحكم ايـن.پردازد هي

و اصـوليان بغـداد اسـت شيوه  
�«هـاي كتـاب؛ لـذا دقيقاً بر خـلاف مكتـب اهـل اجتهـادT"���	«،
 در مكتب بغداد، متفاوت از كتب فقهي مكتب ري است.» الاحكامتهذيب«و»الاستبصار«
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ـ فتوايي خود، شيخ ، نص حديث را به عنوان فتوا ذكر»	�����0«صدوق حتي در كتاب فقهي
و رأي برگزيد مي در،رود خويش از نص معصوم فراتر نميهكند؛ يعني در بيان فتوا در حـالي كـه


«كتبي چون T"���	«مفيد، اگر چه در بيان فتوا ممكن است از عبارات احاديث نيز اسـتفاده شيخ
و توضيح مؤلف اي به آن نمي گردد، ولي هيچ اشاره و در خلال كلام ده عبارت حديث گنجان،شود

 شده است.
 نگارش كتب كلاميهشيود)

صدوق در مقدمه كتـاب . شيخنگارش كتب كلامي اهل ري نيز بسان اهل حديث استهشيو
و،دارد كه هدف از نگارش آن را تأليف كتابي در باب غيبت بيـان مـي»الدين اكمال« بـه ترديـد

ا از سوي يكي از دوستانش به سبب شبههfعصر انكار غيبت امام و مي،يراداتها نمايـد. اشاره
» له مجـاب سـاختمئمن همانجا با احاديث از ائمه اهل بيت او را به ايـن مسـ« گويد: صدوق مي

.)2: 1390اكمال الدين، صدوق،(
و اينئهر چند مس مي له طرح شده در اينجا كلامي است كه گونه تصور صدوق نيز در شيخ شود

و شواهد عقلي مخاطب  از، گـري دارد ولي چـون دأب اخبـاري،خود را متقاعد سازداينجا بايد با ادله
و روايات استفاده مي ميدر ديگر استدلالات او نيز شيوه نمايد. اين احاديث نا. مجتهـد شود ملاحظه

و نقلي، يا دليل نقلي را طرح مي نمايد يا آن را با دليل عقلي توجيـه در هنگام تعارض دو دليل عقلي
و سيد مرتضي در پاسخ به شيخ مثلاً)؛2/12: 1371المعارف تشيع،�يرداي،خرمشاه( كنند مي مفيد
مي سهو و استدلالي صدوق به ايـن شيخ در حالي كه كليه استنادات،پردازند النبي به بيان ادله عقلي
و روايـات اسـتيتله با محورئمس ؛ صـدوق، 1/359الفقيـه،(صـدوق، مـن لايحضـره ادله نقلـي

مي،و به سبب اين استناد)112: 1413الاعتقادات،  گيرد. دلايل عقلي را ناديده

 گرايي متقدمان اشاره شيخ طوسي به حديثـ5

و»مبسوطال«در مقدمه شيخ طوسي بر قرايني وجود دارد كه حاكي از مسبوق نبودن اجتهـاد
زننـد مـين ما پيوسته بر ما طعنامخالف«نويسد:ميمأنوس نبودن شيعيان با اين امر است. شيخ 

.»كه اينان دچار كمي فروع مسائل هستند
لا« گويد: در ادامه مي و الاجتهـاد و مناقضة وإنّ مـن ينفـي القيـاس و يقولون إنهّم أهل حشو

ولا التفريع علي الاصولةطريق له إلي كثر (المسائل بي،طبر» /1:تايالمبسوط في فقه الاماميه،
(افاعتراض مخال،بيان طوسياين طبق.)2 و توزيع بـر اصـول اهل سنتن و اجتهاد )، نفي قياس

در فقـه ها اشتياق بسيار داشتم كه كتـابي تفريعـي دارد كه من سال است. شيخ در ادامه بيان مي
بي،بنگارم بي ولي و مس رغبتي ميئتوجهي شيعيان در اين  نمود. له پيوسته مرا سست
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نگارش نهايه، هر آنچه را كه اصحاب قبل از مبسوط من به هنگام« گويد:ميهمچنين شيخ
 ـ و روايت آورده بودند با الفاظ منقوله از اهل بيت آوردم ت ا شـيعيان از آن دچـار وحشـت در اصول

(نشوند .)همان»
و»مبسوطال«اين سه مطلب در مقدمه و در واقعشيخ طوسي كه پس از كليني ،صدوق است

و مخالف حديثهنمايند و اجتهـاد در ميـان گرايي است، مكتب بغداد و قوت اصـول از عدم سبقه
و كليني شيخ علماي پيش از طوسي؛ يعني در زمان  ميصدوق .كند حكايت

 گري است. توان نتيجه گرفت كه جريان فكري حاكم بر مكتب ري، اخباريميدر نهايت

ري انديشه  هاي كلامي در
هاي تخريبي عليـه ديـن، فانعلم كلام كه وظيفه آن دفاع از دين است، در ري به جهت طو

و قدمتي ديرينه برخوردار است.دارد اي عميق ريشه و از تاريخ
شـود، بـدون غيبت صغري شناخته مـيهق كه در ميان شيعيان به نام دور 329ـ260هاي سال

و بحراني سخت، ترديد ترين دوره در تاريخ تشيع امامي بود. مـاجرا چنـين آغـاز شـد كـه امـام ترين
ش . بدون آنكه جانشـين ايشـان به شهادت رسيدق260در سالgيعيان، حضرت عسكرييازدهم
و مشهود باشدهبراي تود در عراق، ناگهان خـود را بـا ويژهبه،در نتيجه جامعه شيعه؛مردم شناخته

و تشتت گروهي بزرگي مواجه يافت. اين بـه نوبـه خـود موجـب سـرآغاز درگيـري  هـاي اختلافات
و پيدايش فرقه گروهي، تغيير درون هاي منحرف متعـدد مذهب بسياري از پيروان مكتب تشيع امامي

و زيديه را نيز تشـويق كـرد كـه بـا در ميان شيعيان شد. اين وضعيت، گروه هاي ديگر مانند معتزله
و بـي شدت بيشتر به مباني سنتي عقيده تشيع كه اكنون از هميشه آسيب تـر بـه نظـر دفـاع پـذيرتر

.)2: 1372مكتب در فرايند تكامل، يي،طباطبا( آن را مورد انتقاد قرار دهند،كردهحمله،رسيد مي
و مفوضه، در كنار شيعيان به فعاليت علمي پرداختند. در ري نيز فرقه زيديه با كلامي اعتزالي

و فقهي خوديآنان در اين مراكز به ارائه آرا و تـأليف كتـاب در برگزاري،خاص جلسات منـاظره
م  باني خويش روي آوردند.تشييد

(الغرابي، 122يا 121فرقه زيديه از سال تشكيل يافتـه)181تا:بيتاريخ الفرق الاسلاميه،ق
، عدم لعن برgفرقه شامل، امامت زيد بن علي پس از امام زين العابديناين است. عقايد خاص 

و عثمان، و عمر و خروج به شمشـير شرطو نيز امامت مفضول با وجود فاضلامكان ابوبكر قيام
و تعريفي متفـاوت از شـيعه از عـدلنامامت است. آنان بر خلاف شيعه تقيه را قبول براي  داشتند
أنّ« آنان بر اين اعتقاد بودند كـه.)2/179: 1418عيون الاخبار، ابن قتيبه،؛ 172همان،( داشتند
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و الكذب، وذلك انه عالم بقبائح لا يفعل القبيح كالظلم و االله و غنـي عـن فعلهـا، فالعـدل الامـور

و إنّ افعـال  و االله مـن ذلـك بـريء و العدوان من عمل الشيطان، و الظلم الاحسان من االله تبارك

و ليس من االله و قبحها منهم .)179 تا:بيتاريخ الفرق الاسلاميه،(الغرابي، » العباد حسنها
از آن روز.واي فرقـه معتزلـه بـود مؤسس اين فرقه، شاگرد واصل بن عطا پيشـ،زيد بن علي

 گـرايش كلامـي ايشـان اعتزالـي بـود،به همين دليل؛زيديه پس از وي پيرو اهل اعتزال شدند
و النحل،(شهرستاني، .)1/251 تا:بي الملل

ب و استيلاي آنها بر اين شهر به گزارش تاريخي مسعوديهدر چگونگي ورود فرقه زيديه ري
آو اكتفا مي و مـردم را بـه كـرد محمد بن جعفر در ري خروجق 250در سال رده است:نماييم كه

و محمد بن عبـداالله بيعت حسن بن زيد علوي دعوت نمود كه جنگ سختي بين محمد بن جعفر
(مسـعودي،و محمد بن جعفر به زندان مـي گرفت طاهر در  ،4/69: 1409 مـروج الـذهب، رفـت

.)250حوادث سال
و هودان از ري دريافت داشـت كـه پس از مدتي حسن بن زيد، پيغامي از طرف جستان لابن

و پيش من بفرست تا ولايت ري را جهت تو مسـتلخص  يك نفر از ياران لايق خود را تعيين كن
حسن بن زيد پس از دريافت اين پيام، احمد بن عيسي بن علي بن حسن را روانـه آن ديـار.كنم

جنـبش يع،عبـدالرف( آورددر يـت ري را بـه تصـرف نمود. احمد با همكاري جستان بخشي از ولا
.)75: 1359زيديه در ايران، 

و مدارس معروفي داشـتند. فقـه زيديـه فقـه ابوحنيفـه كـلام آنهـاو زيديان در ري مركزيت
و النحل،( معتزلي بود . بخشي از ري مخصوص حنفيـان بـود كـه)458النقض،و 1/251الملل

.)2/893معجم البلدان،( بودتعداد آنها از شافعيان بيشتر 
و زيديه است. قديمي ارتباط از آغاز قرن دوم به بعـد وجـود داشـته اين ترين ارتباط ميان معتزله

و ششم، همزمان با اضمحلال نسل مستقل معتزله به جز افرادي معدود، معتزله است.  در قرن پنجم
ه كه قصد هضـم شـدن در زيديـه را حضور خود را در شيعه زيدي حفظ كرده است. كساني از معتزل

و بسياري نيز عملاً اين گرايش را پذيرا شدند،نداشتند ش( از ميان رفتند ،70مقالات كنگـره مفيـد،
و متكلم . معتزليان در ري فعاليت)82 و اين فعاليت شيعيان واهاي وسيعي داشتند ن آنها را به تـأليف

و نيز تشكيل جلسات مناظره وا مي احمد بن حسين هاروني المؤيد بـاالله،براي نمونه؛ داشت نگارش
و امام زيدي اثـري بـا نـام 411(متوفي  بـنةنقـض الامامـ«ق) دانشمند علـي ابـي جعفـر محمـد

.)165: 1372مكتـب در فراينـد تكامـل، يي،طباطبـا( تأليف نموده است» عبدالرحمن بن قبه امامي
بهكتاب ديگري است كه يك نويسند»الاشتهاد« ه نام ابو زيـد علـوي در اواخـر قـرن سـوم زيدي
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ردو تأليف نموده (را» نقض كتاب الاشتهاد از ابو زيد علوي«كتاب او ابن قبه در ابـن نگاشته است
المسأله«انتقادات معتزله بر اماميه، ابن قبه را به تأليف كتاب.)96: 1386شهر آشوب، معالم العلماء، 

مي)375: 1413ي،نجاشنجاشي، رجال(»المفرده في الامام در»التعريف«دارد. نيز همو كتاب وا را
و اثبات حقانيت مذهب اماميه مي (.)همان( نگارد رد فرقه زيديه ق) مـتكلم 376مظفـر بـن محمـد

.)1/375تاريخ تشيع در ايران،( نوشته است»العثمانيه«شيعي نيز نقضي بر
آن مهم از ترين جريان كلامي كه معتزله در ري با درگير بودند، ماجراي خلق قرآن بود. بحث

و سابقه و حدوث قرآن از مباحث قديمي و معتزله است. ايـن مـاجرا خلق دار بين متكلمان اشاعره
چنـين هاي فكري، از آن حضرت نيز گردد كه با تأثير از اين آشوب برميgبه دوران امام صادق

چه پرسش شده است: و قوميمي اي پسر رسول خدا دربارة قرآن گوييد؟ قومي گويند آن مخلوق
در پاسخ فرمودنـد: مـن در مـورد آن، آنچـه آنـانgگويند كه غير مخلوق است. امام ديگر مي

مي،گويم گويند، نمي مي .)224توحيد صدوق،( گويم: آن كلام خداست لكن
(غير مخلـوق بـودن آن) وجـود داشـت. افـرادي چـ ون در ري افرادي كه قائل به قدم قرآن

و أبوحاتم محمد بـن	7أبوزر،ابراهيم بن موسي، الصواب بن فراء بن عبداالله بن عبدالكريم رازي
و مـن قـال مخلـوق فهـو كـافر القرآن كلام« گفتند: ادريس حنظلي. اينان مي » االله غيـر مخلـوق

�:7�Eي،هاشم(�	�0گـاردنمي»	��/��0الرد علي«ابوزرعه كتابي به نام.)1409 :1/229،�? 
(حدوث) حمله مي در مقابـل.)همـان( نمايـد كه در آن به قول جهميه دالّ بر مخلوق بودن قرآن

و  (حـدوث آن) رايـج اين جريان، در ري كه معتزليان فراوان بودند، عقيده بر مخلوق بودن قـرآن
و بسياري از علما مييشايع گشت و كساني را كه قائل به قـد معتزلي حكم به حدوث آن م دادند

و جو فرهنگي معتزلي در زمينـه خلـق قـرآن تـا بـدانجا.دانستندميقرآن بودند، كافر وجود فضا
)  شـود در سفر خويش به ري قائل به خلق قـرآن مـيق) 256ـ 164حاكميت داشت كه بخاري

و المحدثين،ي،الندو( .)40: 1415الامام البخاري امام الحافظ
و قائل  توان چند نكته را استنتاج نمود:مي،شدن به رأي خلق قرآن با توجه به سفر بخاري به ري

 . هنگام ورود بخاري به ري، ري يك پايگاه مهم حديثي بوده است كه او بدانجا سفر كرده است.1
مي2 و مخلوق بودن قرآن است كه بخاري از آن تأثير  گيرد. . انديشه غالب در ري حادث بودن
 ابتداي خلق اين موضوع بوده است. . حاكميت اين رأي بر ري از همان3

شـيعيان نيـز از ايـن.له خلق قرآن از مباحث مهم كلامي در ميان ديگر فرق شيعه بـودئمس
و براي آنان در اين زمينه پرسش درگيري بي مي تأثير نبودند ولي پيرامون مباحث،شد هايي مطرح

و غلو كه ارتباطي مستقيم بـا سهو النيعني مهم كلامي شيعه در ري بايد به دو رأي مهم آنان  بي
 هم دارند اشاره نماييم.
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و غلو در ري  سهوالنبي

و،صدوقشيخ به ويژه،علماي ري و فراموشـي از ناحيـه پيـامبر به شدت به رخ دادن سهو
كمناهل بيت عقيده دار و در. انـد ترين حد غلو را براي يك شيعه قبول نداشتن سهوالنبي دانستهد

و علماي آنان بود. محدثان ري نيـز بـه شـدت عليـه نه نگرشگو اينواقع، ها در ري متأثر از قم
و مفوضه مي مي غلات و آنان را كافراني و ضـلال تاختند دانستند كـه از همـه فـرق ديگـر كفـر

.)101: 1413صدوق، اعتقادات صدوق،( بدترند
و غلات و قـم بـاـ البته غلاتي كـه بـا معيـار صـدوق غـالي هسـتندـ مفوضه علمـاي ري

و ري را به دليل داشتن اين اعتقادات درباريآنان علما.هاي بسياري داشتند كشمكش پيامبرهقم
مي،و غلو .)همان( نمودند مقصره توصيف

و تفويض از قم بود. محدثان قم به تبعيد غالياني چـون سـهل بـن آغاز انديشه هاي ضد غلو
،)332همـان،( محمد بن علي قرشـي	��:���T،)1413:185رجال نجاشي،ي،نجاش( آدمي زياد

رجـال ابـن ابي غصائري،(ي، احمد بن محمد بن خالد برق)512همان،( حسين بن عبيداالله محررّ
ري اقدام نمودند.)39: 1422الغضايري،  برخي از غاليان چون سهل بن زياد آدمـي در تبعيـد بـه

ش185: 1413ي،نجاشي، رجال نجاش( رفتند جز)490، . طبيعي است كه معناي اين عمل چيزي
و همراه خويش يافته اند؛ لذا آنجا را براي زندگي اين نيست كه اينان در ري افرادي را هم مسلك

د.ننماي انتخاب مي
تصريح به غلو براي برخي از محدثان ري از سوي علماي علم رجال مؤيد اين نظر است. مـا

 مريم:ش در اين جا برخي از آنها را برمي
او كـوفي گويـد: او مـيهنجاشي دربـاركه . حسين بن يزيد بن محمد بن عبدالملك نوفلي1
 كه او در اواخر عمر غالي شـده اسـت اندهبرخي از قميين گفت.ولي در ري ساكن شده است،بوده

.)28همان،(
و ترفيـ:اسـت درباره او گفته نجاشيكه . احمد بن علي أبوالعباس رازي2 ع اسـت او در غلـو

.)461: 1381رجال طوسي،ي،طوس( طوسي نيز او را به غلو متهم نموده استشيخ).97همان،(
»بـه غلـو مـتهم اسـت«او گفتـه اسـت:هنجاشي درباركه . علي بن عباس جراذيني رازي3

.)255: 1413ي،نجاشي، رجال نجاش(
اكه . احمد بن علي خضيب زيادي4 رجـالي،طوسـ( سـت طوسي او را متهم به غلو دانسـته

.)76: 1381طوسي، 
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و و شكوفايي خاصي بوده اسـت اصل سخن آنكه علم كلام در ري از همان ابتدا داراي رونق
و تشييد مباني حقـه تشـيع برخاسـته  و از خـود آثـار متكلمان بسياري از اين خطه براي دفاع انـد

دا(ابـي داود، انـد. أبـو طيـب رازي متعددي به جا گذاشـته  ي،؛ طوس ـ219: 1392 ود،رجـال ابـن
ب ؛ 245: 1413ي،نجاشي، رجال نجاش( أحمد بن علي أبوالعباس رازي)،39:تايالفهرست طوسي،

بي،طوس بـي،طوس( بكر بن صالح رازي،)30:تايالفهرست طوسي، ،)39: تـايالفهرست طوسي،
بن،)1392:62 رجال ابن داود،ابي داود،( جعفر بن احمد بن وندك رازي محمـد بـن علـي علي

محمـد،)1392:140 رجـال ابـن داود، ابي داود،؛ 100: 1413ي،نجاشي، رجال نجاش( خزار رازي
محمـد بـن،)172؛ رجـال ابـن داود، 298: 1413ي،نجاشي، رجال نجاشـ( بن خلف ابوبكر رازي

بـي،؛ طوس288: 1413ي،نجاشي، رجال نجاش( عبدالرحمن بن قبه رازي : تـايالفهرست طوسـي،
قم،)177؛ رجال ابن داود، 132 نجاشي، رجـال(يمحمد بن علي بن حسين بن موسي بن بابويه
بي،؛ طوس311: 1413ي،نجاش  محمـد بـن يعقـوب كلينـي رازيو)156: تـايالفهرست طوسي،

و مـتكلم هستند آن دسته از متكلماني ) از اين افرادند. اين افراد 135همان،( كه بـه رازي بـودن
ي  كتابي در زمينه كلام در كتب رجالي اشاره شده است.داشتنا بودن آنها

ها نوشت پي
]1[) ــ 224افرادي چون محمد بن احمد بن حماد بن سعيد بـن سـلمه، ابـو بشـر دولابيـي
و تاريخق310 ( ) كه حافظ، محدث و احمـد بـن علـي 5/308: 1999الاعلام، زركلي، نگار بوده (

(م و كتاب) كه شيخ حنف370ابوبكر رازي ( هاي فراواني را نگاشته يه در بغداد بوده خطيـب اسـت
.)، خود نمونه بارزي از اين دسته از افراد است4/314: 1417تاريخ بغداد، بغدادي، 

فأما اصحاب الحديث من أصحابنا فـانهم رووا مـا سـمعوا وبمـا حـدثوا بـه، ونقلـوا عـن]2[

و دليلاً  و ليس عليهم أن يكون حجة لا يكون كذلك، فإن كـان اسلافهم، في الاحكام الشرعية، أو

و مـا  و هل في اصحاب الحديث من يحتج في حكم شرعي بحديث غير مقطوع علي صحته فقد زلّ

لا يقـع  و العمل بأخبار الآحاد حقّ معرفتها، بل يفعل ذلك من يعرف اصول اصحابنا في نفي القياس

و ربما كان غير مكلف إلا من غافل، .)1/50السرائر،( مثل ذلك
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